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Abstract
A number of Quranic verses contain allegorical events, and in order to 
present an accurate, correct and comprehensive interpretation of the 
Quranic text, it is necessary for the commentators to be informed about 
the language of these statements in order to achieve the purposes of the 
verses, and to clarify their school regarding linguistic opinions. This re-
search is written with a descriptive-analytical method based on library 
data and information, especially using literary, rhetorical books, early and 
late interpretations and the results obtained from it include: the Quranic 
language is not single-faceted in expressing allegorical propositions, but 
it is multi-faceted; In such a way that the facts of the Quran are expressed 
in a literary and artistic format in an allegorical language and in an en-
lightening and realistic manner, and through the use of these allegorical 
propositions, while understanding the surface and external meaning of 
the propositions, at the same time, the deep, inner and real meaning be-
hind the appearances of the words is also instilled and there is no way for 
imagination, illusion and lies. Its sacred language is the language of cor-
recting inner beliefs in beliefs such as polytheism, hypocrisy and worldli-
ness; and the language is a modifier of social behaviors in matters such as 
breach of covenant and undesirable charity (INFAQ); also, several other 
types of its application can be listed in the following matters: the lan-
guage of guidance, truth-oriented, forward-looking, lesson-taking, and 
objective cognitive and epistemological value.
Keywords: Allegorical statements, the language of the Qur'an, realistic, 
multi-faceted, correcting
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چکیده

شماری از آیات قرآن، مشتمل برگزاره ها ی تمثیلی است و به جهت ارائه شدن تفسیر متقن، 
صحیح  و جامعی از متن قرآن، ضروری می نماید، مفســران، در راستای دستیابی به مقاصد 
آیــات از نوع زبان این گزاره ها مطلع شــوند و مکتب خویش را نســبت به نظرات »زبان 
شناسی«روشــن کنند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی بر اســاس داده ها و اطلاعات 
کتابخانه ای به ویژه بهره جســتن از کتب ادبی، بلاغی، تفاسیر متقدمین و متأخرین نگاشته 
شده اســت و یافته هــای حاصل از آن عبارتنــد از: تک وجهی نبودن زبــان قرآن در بیان 
گزاره هــای تمثیلی و چندوجهی  و ذوجهات بودن آن؛ به گونه ای که حقایق قرآن در قالبی 
ادبی و هنری به زبان تمثیلی و به صورت معرفت بخش و واقع گرا بیان شده است و از طریق 
کاربست این گزاره های تمثیلی، در عین تفهیم معنای سطحی و ظاهری گزاره ها، همزمان 
معنای عمیق، باطنی و واقعی ورای ظواهر کلام نیز القا می شــود و تخیّل، توهّم و کذب در 
آن راه ندارد. زبان مقدس آن، زبان اصلاح گر باورهای درونی در اعتقاداتی همچون شرک، 
نفاق و دنیاگرایی اســت؛ و زبان اصلاح گر رفتارهای اجتماعی در اموری از قبیل نقض عهد 
و انفاق نامطلوب اســت؛ همچنین چند نوع دیگر از کاربســت آن را در امور ذیل می توان 
برشــمرد: زبان هدایتگری، حقیقت گرا، آینده نگری، عبرت گیری و معرفت بخشــی عینی 

شناختاری؛
کلیدواژه ها: گزاره های تمثیلی، زبان قرآن، واقع نما، چندوجهی، اصلاح گر.
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1. مقدمه
دســتیابی به معانی عمیق قرآن با واســطه مراعات قواعد، اصول و ضوابط مرتبط در این 
حیطه حاصل می شــود. از جمله این اصول، تشــخیص نوع زبانِ گزاره های آن اســت که 
گزاره های تمثیلی یک نمونه پرکاربرد در قرآن است؛ زیرا خداوند، مطالب متعالی و ماورای 
طبیعت را به شــیوه هنری و ادبی در این قالب بیان کرده تا مقاصد عالیه خود را در ظرف 
معانی محسوس به مخاطب برساند. در نتیجه، فهم آیات قرآن، مستلزم بهره گیری از اصول 
ر دچار تفسیر به رأی یا  و مبانی اطمینان بخش اســت که در صورت عدم توجّه به آن، مفسِّ

برداشت های اشتباه خواهد شد.
بنابراین هدف از این نگاشته، کشف وجوه گوناگون زبان قرآن در گزاره های تمثیلی است 
تا مفســر با به کارگیری آن به فهم درستی از آیات قرآن نائل گردد و مطالب تمثیلی را غیر 

واقع نما و کاذب نپندارد.
نوشتار حاضر برای دستیابی به اهداف فوق، تدوین شده و نگارنده در صدد پاسخگویی 
به این سؤال است که زبان قرآن در بیان گزاره های تمثیلی از چه وجوهی برخوردار است؟

1ـ1. پیشینه پژوهش
لازم به ذکر است کتابهایی به طور ضمنی یا مستقل به بررسی زبان تمثیل پرداخته اند مانند:

»زبان دین و قرآن« از ابوالفضل ساجدی که در لابه لای آن به دیدگاهها در رابطه با زبان 
تمثیل پرداخته؛ »تحلیل زبان قرآن و مسائل فهم آن«از محمد باقر سعیدی روشن، انواع زبان 
تمثیل را بیان کرده اســت؛ »الفن القصصی فی القرآن« اثــر محمد احمد خلف الله؛ »الأمثل« 
اثر مکارم شــیرازی؛ تصویر فنی نمایش هنری در قرآن»التصورالفنی فی القرآن« اثر ســید 
قطب؛ مثل های آموزنده قرآن، اثر جعفر سبحانی؛ تفسیر امثال القرآن، اثر اسماعیل اسماعیلی؛ 
تمثیلات قرآن )ویژگی ها، اهداف و آثار تربیتی(، تألیف حمید محمد قاسمی؛ سبک شناسی 

اعجاز بلاغی قرآن، به قلم محمدکریم الکواز، ترجمه سیدحسین سیدی؛
مقالاتی نیز در مورد ابعاد متفاوت زبان تمثیل نگاشته شده است که عبارتند از: 

»زبان تمثیل از دیدگاه صدرالمتالهین« نوشته غلامرضا اعوانی و ناصر محمدی که در این 
مقاله تبیین شده تنها راه درک آیات و الفاظ متشابه قرآن، امور غیر مادی مانند خدا و قیامت، 
زبان تمثیل است؛ »زبان تمثیلی در قرآن« نوشته محمدعلی رضایی اصفهانی؛ در این نوشتار 

مقصودِ زبان تمثیلی بودن برخی قصص قرآن را اشارات معنوی و اخلاقی دانسته است.
»بررســی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن« نوشته موسی پیری؛ در این 
مقالــه هدف از بیان زبان تمثیل در قرآن را دعــوت به تدبر، تأثیر گذاری، عبرت آموزی و 

تربیت دانسته است.
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گن »تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن«اثر عماد صادقی، حســین علویمهر، سیدعلی میرآفتاب، 

حسن رضایی هفتادر نشریه پژوهشهای ادبی قرآنی، دوره:7، شماره:1سال:1398، صفحات 
:83-107،که در آن مبانی زبان تمثیلی بیان شده.

»زبــان قرآن و اوصاف آن از دیدگاه علامه مصباح«اثر محمدرضا امین، فصلنامه معرفت، 
سال28،ش2،1398،ص50ـ33.

جدیدترین آنها مقاله ای تحت عنوان»جایگاه تشبیه تمثیلی در قرآن کریم)مطالعه موردی: 
تشبیهات تمثیلی در موضوع انفاق(« اثر صفدر شاکر و همکاران؛ دوره 12، شماره 47، مهر 

1400، صفحه 467-482 است.
با احصائی که محقق انجام داد در هیچکدام از آنها چندوجهی بودن زبان قرآن در گزاره های 

تمثیلی با این نوع بیان، عناوین، کاربرد و وجوه اصلاح گری مطرح نشده است. 
مَثل هاي قرآن در قالب تصاویر زیبا، از طریق تشبیه رفتار انسان، مفهوم یا تفکر انتزاعی به 
رخدادهاي طبیعی، تاریخی یا داستانی می خواهند به تربیت، ارشاد و تأثیر گذاري بر مخاطب 

بپردازند.
در واقــع مَثل با دربرداشــتن نکاتی بدیع و عجیب، هدفی جز آگاه ســاختن، هدایت و 

بازداشتن مردم از اعمال ناصالح ندارد؛ 
شیوة بیان و انتخاب کلمات در تمثیل هاي قرآنی در عین دقت، متنوع نیز هست. این تمثیل 
ها متشــکل از اجزای به هم پیوسته ای اســت که بدون تفکر و برنامه، پشت سر هم چیده 
نشده است، بلکه به وجود آمدن هر کدام به خودي خود هدفی داشته؛ خداوند، اراده کرده که 
در این تمثیل ها یک معنا و یا یک ارزش را به روش هاي متفاوت بیان کند تا  در دل و ذهن 

شنونده تأثیر بیشتري داشته باشد. 
زبان تمثیل در قرآن از ویژگی های خاصی برخوردار اســت؛ دلیل این امر آن اســت که 
الفاظ دارای محدویت اســت و آنچه خدواند در صدد بیان آن است، زبان بشری نسبت به 
آن قاصــر بوده و خداوند برای آنکه حقایق فراوان را برای انســان ها بیان نماید، از همین 
حروف و کلماتی که در اختیار بشر قرار دارد، استفاده می کند، لذا در پاره ای از موارد، ناگزیر 
ر قبل از اینکه به تفسیر قرآن بپردازد، باید  از اســتفاده تعابیر کنایی و تمثیلی بوده است. مُفَسِّ

موضع خودش را در مورد زبان تمثیل بودن یا نبودن آیات قرآن مشخص کند.
   در این مقاله سعی بر این است که وجوه مختلف زبان قرآن در بیان تمثیل با استفاده از 

تفاسیر و کتب بلاغی استخراج  و به تبیین هرکدام پرداخته شود.

2. مفهوم شناسی
2ـ.1. زبان قرآن: منظور از زبان قرآن در این نوشــتار، شــیوه بیانی قرآن است که از نظر 
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بسیاري از اندیشمندان، شیوه بیان قرآن و زبان آن همان زبان عرفی و عقلایی است و به این 
معنا که قرآن در ابلاغ پیام خود ســبک و عرف خاصی را به کار نگرفته اســت. مراد از زبان 
عرفی نیز همان مفهوم عام زبان عقلاســت که شامل زبان استعاري، رمزي، کنایی و تمثیلی 

هم می شود. )علی زمانی،1374 ؛ سعیدي روشن،1391(
2ـ2. مثل: به معناي شبیه و نظیر است. )فراهیدی،1410ق: ج8،ص 228؛ حکمت،1361: 

ص1.(
برخی از لغویون می گویند: مثل اصل صحیحی اســت کــه دلالت بر همانندی یک چیز 
بر چیز دیگر می کند.)ابن فــارس، 1404ق: ج5،ص296؛ طریحی، 1375: ج5، ص 470(و 
تمثیل، مثال آوردن، تشبیه کردن، مانند کردن، مصوّر کردن صورت چیزي، قصه یا حدیثي را 
به صورت مثال بیان کردن و قصه آوردن معنا شده است. )معین، 1360: ج 1، ص 1؛ دهخدا، 

1373: ج4،ص6107؛ راغب اصفهاني، بی تا، ص167 (

3. تبیین چندوجهی بودن زبان تمثیلی قرآن
احمد خلف الله معتقد است، زبان تمثیل، تخیل و غیرواقعی است؛ )خلف الله،1999م:ص153( 
و برخی دیگر از اندیشــمندانمعتقدند زبان تمثیلی قرآن، ذواضلاع، ذوجهات و دارای ابعاد 
متنوعی اســت و صرف تمثیل، تشبیه و تخیلّ نیست، بلکه افزون بر معنای ظاهری، القاگر 
مفاهیم و معارف عمیق باطنی و معانی ورای ظاهر کلام نیز است و بیانگر اشارات معنوی، 
اخلاقی و تربیتی است که در صدد اصلاح گری، معرفت بخشی، هدایتگری، تدبر و پندگیری 
است.)ر.ک:رضایی اصفهانی، 1389:ش16،ص16ـ10؛ پیری،1394:ش2، صص156ـ139(

نظر برگزیده محقق، دیدگاه دوم اســت و فراخور أمثال مذکور در نوشــتار، به وجوه متنوع 
زبان تمثیلی قرآن پرداخته می شود. 

3ـ1. اصلاح گری زبان قرآن درگزاره های تمثیلی
آیــات متعددی از قرآن، در قالب گــزاره های تمثیلی در صدد اصلاح باورهای درونی و 
رفتارهای اجتماعی هستند و زبان قرآن در اینگونه موارد، زبان اصلاح گر است که در ذیل به 

هرکدام از آنها پرداخته می شود:

3ـ1ـ1. اصلاح گری زبان تمثیلی قرآن در باورهای درونی
از جمله باورهای درونی که قرآن در پی اصلاح آنها برآمده است عبارتند از:

الف( شرک
قرآن براي بیان معنای شــرک، زمانی که می خواهد بیان کند مشرک نه ریشه اي دارد و نه 
جایی براي ریشــه دواندن، نه بقایی دارد و نه نیروي پایداري؛ سیمایی مجسم می سازد که 
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با سرعت و شتاب ناگهانی فرو افتاده است، آن گاه مرغان مردهخوار با شتاب، او را از زمین 
می ربایند یا باد او را به جایی دور، افکنده است.

يْرُ أوَْ تهَْوي  ماءِ فتَخَْطَفُهُ الطَّ َّما خَرَّ مِنَ السَّ ِ فكََأَن كينَ بهِِ وَ مَنْ يشُْــرِكْ باِللَّهَّ ِ غَيْرَ مُشْــرِ »حُنفَاءَ لِلَّهَّ
يحُ في  مَكانٍ سَــحيق؛ برنامه و مناســک حج را انجام دهید در حالی که همگی خالص  بهِِ الرِّ
برای خدا باشــد. هیچ گونه همتایی برای او قائل نشوید و هر کس همتایی برای خدا قرار 
دهد،گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان )در وسط هوا( او را می ربایند و یا تندباد او را 

به جای دوردستی پرتاب می کند« )حج/31(
به این ترتیب، انسان مشرک چنان برق آسا از آسمان فرو می افتد که هیچ کس از زمان و 
کیفیت افتادنش مطلع نمی شــود به گونه ای که هنوز به زمین نخورده، لاشخورها فورا لاشه 
او را می ربایند یا باد او را به همان ترتیب از جا برمی کند و در جایی بسیار دور دست قرار 
می دهد که کســی نتواند از کیفیت آن آگاه شــود.بدین شکل، قرآن، براي بیان حالت ذهنی 
از یــک بیان ذهنی صرف بهره  نبرده، بلکه حالت ذهنی را در قالب تصویر و تمثیل گزارش 

نموده تا آن حالت به گونه مشخصی ترسیم گردد و به شکل محسوسی به نمایش درآید.
سیدقطب)م 1387ق(می گوید: هدف خدا از تصویرگری در این آیه، رویگردان شدن مردم 
از تمام انواع شرک و استقامت ورزیدن بر صراط مستقیم و خالص توحید است.)سید قطب، 

1412ق: ج4، ص2421(
ِ أوَْليِاءَ كَمَثـَـلِ العَْنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَ  َّذينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهَّ    همچنیــن در آیه  »مَثـَـلُ ال
إنَِّ أوَْهَنَ البْيُوُتِ لبَيَْتُ العَْنْكَبوُتِ لوَْ كانوُا يعَْلَمُون؛ مثلَ کســانی که غیر از خدا را اولیای خود 
برگزیدند، مثلَ عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده در حالی که سست ترین 
خانه های خانه عنکبوت اســت، اگر می دانســتند« )عنکبوت/41( خداوند، مشرکانی را که 
اولیائی غیر از خدا به عنوان ولی برای خود گرفته اند به عنکبوتی تشبیه نموده است که خانه 

سستی دارد و محافظ او از سرما و گرما نیست و فقط دارای اسم ولایتند. 
علامه طباطبایی فرموده اند: مثل زدن شــرک به تار تنیدن عنکبوت، صرف مثل شــعری 
و ادعــای بدون دلیل نیســت، بلکه پایه ای از برهان عقلی و حقیقــت حقه و ثابته ای دارد.

)طباطبایی، 1417ق: ج16،ص196(.
َ يعَْلَمُ ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ  برخی از مفســران اهل ســنت، آیه بعد از آیه فوق را»إنَِّ اللَّهَّ
شَــيْ ء ...؛ خداوند آنچه را غیر از او می خوانند می داند...« )عنکبوت/42( تأکید مثل دانسته  
و گفته اند: در مثل، آلهه را مانند خانه عنکبوت دانســت، ولی در این جمله می فرماید بلکه 
خانه عنکبوت هم نیســت، چون عــدم محض است.)زمخشــری،1407ق: ج3،ص455؛ 
بغدادی، 1415ق:ج3،ص381؛ قاســمی،1418ق: ج7، ص556، ابن عطیه اندلسی،1422ق: 
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ج4، ص319؛ فخــررازی، 1420ق: ج25، ص58؛ آلوســی،1415: ج 10، ص: 367(. زبان 
قرآن در اینجا هدایتگر باور درونی فرد به برگزینی ولی به صورت صحیح اســت و ولایت 
شــرک را اصلاح می نماید و به ولایت محض خدا و هر ولایتی که در طول ولایت اوست، 
تغییر می دهد و فرد را به ســوی آن ســوق می دهد. خداوند در ادامــه این آیه می فرماید، 
تنها دانشــمندان در این تمثیلات می اندیشــند »وَ تلِْكَ الْأْأَمْثالُ نضَْرِبهُا للِنَّاسِ وَ ما يعَْقِلُها إلِاَّ 
العْالمُِون؛ اینها مثالهایی اســت که ما برای مردم می زنیم، و جز دانایان آن را درک نمی کنند«.

)عنکبوت/43( برخی از مفســران اهل سنت می گویند: مقصود از علم در آیه، علم حقیقی 
است که به قلب نفوذ کرده و اهل علم به تدبر و تعقل در امثال تشویق شده اند و این مدحی 
برای تمثیل است؛ چون مسائل عالیه و پراهمیتی که برای خداوند قابل اعتنا هستند در قالب 
مثال می آید و عالمان مأمور به تدبر در آن شده اند. )ر.ک: آل سعدی، 1408ق: ج1، ص: 758(
از جمله آیات دیگری که تقویت گر مطلب است، آیه ای است که شرک را به درخت ناپاکی 
تشبیه نموده که ریشه اش از زمین کنده شده و قرار و ثبات ندارد. »وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَجَرَةٍ 
خَبيثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الْأْأَرْضِ ما لهَا مِنْ قرَار؛ )همچنین( »کلمه خبیثه« )و سخن آلوده( را به 
درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده، و قرار و ثباتی ندارد« )ابراهیم/26( 
مفســران مراد از»کلمه خبیثه«را شرک دانسته اند )ابن عاشــور، بی تا: ج12، ص249؛ ابن 
ابی حاتم 1419ق: ج7،ص2241؛ بلخی، 1423ق: ج2، ص404(. و قالب تمثیلی قرآن در این 
ماءِ تؤُْتي   ُ مَثلًَا كَلِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أصَْلُها ثابتٌِ وَ فرَْعُها فيِ السَّ آیات»ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهَّ
ُ الْأْأَمْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ ؛ آیا ندیدی چگونه خداوند  ِّها وَ يضَْرِبُ اللَّهَّ أكُُلَها كُلَّ حينٍ بإِِذْنِ رَب
»کلمه طیبه« )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن)در زمین( ثابت، 
و شاخه آن در آسمان است؟! هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد. و خداوند 
برای مردم مثلها می زند، شاید متذکّر شوند )و پند گیرند«.)ابراهیم/25ـ24( اصلاح گر شرک 
به مسیر درست بوده که چیزی جز باور و عقیده صحیح توحیدی نیست که به درخت پاکی 
تشــبیه شده که اصل و ریشه اش در خاک ثابت است و شاخه هایش سر به آسمان و ماوراء 
فرود آورده و هر زمان ثمر و میوه دارد. همچنین علامه با استناد به آیه17 سوره رعد تمثیل 
باورهای درست و نادرست مؤمن و کافر به رود زلال وکف روی آب را نمود مناسبی برای 
ترسیم عالم غیب و حقایق معنوی از طریق واقعیت های مشهود می داند.)طباطبایی، 1417ق: 

ج11، ص334(.

ب( نفاق
     خداوند در آیاتی دو مثل در شرح حال منافقین مطرح می  کند بدین صورت که آتشی 
افروخته اند و هرگاه نورش پرتوافشانی کند، خدا آن را خاموش می کند و آنها را در تاریکی 
َّذِي  و تحیری که هیچ چیز نمی بینند فرو می برد. شاهد مثال اول این آیه است: »مَثلَُهُمْ كَمَثلَِ ال
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گن ُ بنِوُرِهِمْ وَ ترََكَهُمْ في  ظُلُماتٍ لا يبُْصِرُون؛آنان]منافقان [ ا أضَاءَتْ ما حَوْلهَُ ذَهَبَ اللَّهَّ اسْتوَْقَدَ ناراً فلََمَّ

همانند کســی هســتند که آتشــی افروخته )تا در بیابان تاریک، راه خود را پیدا کند(؛ ولی 
هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند )طوفانی می فرستد و( آن را خاموش 
می کند و در تاریکیهای وحشتناکی که چشم کار نمی کند، آنها را رها می سازد.« )بقره/17(که 
این حالت در قالب تمثیل به تصویر کشــیده شده است. به وضوح می توان دریافت که این 
تمثیل در واقع تلنگری به ایشان است تا به خود آیند و با آتش شعله ور نفاق، ایمان خود را 
نســوزانند و غرق در ظلمت نشوند و زبان قرآن، اصلاح گر این رفتار درونی مخفی است و 

صرف ارائه تمثیل نیست.
ماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ برَْقٌ يجَْعَلُونَ أصَابعَِهُمْ في  آذانهِِمْ  و مثال دوم آیات »أوَْكَصَيِّبٍ مِنَ السَّ
ا فيهِ وَ إذِا أظَْلَمَ  واعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ ... يكَادُ البْرَْقُ يخَْطَفُ أبَصْارَهُمْ كُلَّما أضَاءَ لهَُمْ مَشَــوْ مِنَ الصَّ
ُ لذََهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَ أبَصْارِهِمْ ...؛ یا همچون بارانی از آسمان، که در شب  عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لوَْ شاءَ اللَّهَّ
تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه )بر سر رهگذران( ببارد. آنها از ترس مرگ، انگشتانشان 
را در گوشــهای خود می گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند... .)روشنایی خیره کننده( برق، 
نزدیک اســت چشمانشــان را برباید. هر زمان که )برق جستن می کند، و صفحه بیابان را( 
برای آنها روشن می ســازد، )چند گامی( در پرتو آن راه می روند و چون خاموش می شود، 
توقف می کنند. و اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنها را از بین می برد ... .« )بقره/20ـ19(

اســت که حال منافق تشبیه شده به بارانی که رعد  و برق و تاریکی به همراه دارد و منافق 
از شــدت ترس صدای هولناک صاعقه، انگشتانش را در گوشش می گذارد و به هرسو می 
رود، قرارگاهی ندارد. هدف قرآن در اینگونه موارد، اصلاح گری اســت تا با ســهولت فهم 
تمثیل، زشتی این رفتار گوشزد شود و به ریشه کن نمودن نفاق و دورویی ترغیب نماید و 
فرد به عبودیت الهی بپردازد؛ چنانکه آیه بعدی مؤید این مطلب است. »يا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا 
َّذي خَلَقَكُم ... لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ؛ ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید آن کس که شما  َّكُمُ ال رَب
را آفرید، تا پرهیزکار شــوید« )بقره/21(سیبویه می گوید: واژه»لعلّ« حسّ امیدواری و رجاء 
را در بنــدگان زنده می کند. ) طبرســی،1372: ج 1، ص: 154( این نکته خود دال بر هدف 
اصلاح گری قرآن اســت، چون نوید بخش امیدآفرینی برای بندگان و منافقین است که اگر 

پروردگاری که آنها را خلق نموده، عبادت کنند پرهیزگار می شوند.
همچنین در آیه دیگری بنیان نفاق در آتش جهنم به بنای در رودخانه تشبیه شده که ثبات 
و قرار ندارد در حالی که بنای تقوا بر مسیر مستقیم است. )ن.ک:توبه/109( برخی این آیه را 
دال بر عدم تســاوی منافق و متقی دانسته و گفته اند: بنیان منافق در حال سقوط است. حال 
آنکه بنای تقوا بر اصل صحیحی ثابت است. )ر.ک: سبحانی، 1420ق: ج1،ص31؛  طبرسی، 
1372: ج3، ص173( زبان قرآن با کاربست تمثیل، به این آموزه ها جهت خاصی بخشید و 

بنیان تقوا را جایگزین بنای نفاق معرفی نمود.
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ج( دنیاگرایی 
دنیاگرایی باور درونی دیگری است که قرآن در پی اصلاح آن است و در قالب تمثیلات 
متعدد جوهر منطق اســلام را درباره دنیا روشــن می کند؛ جهان بینی اسلامی با اعتراف به 
عظمت این دنیا پیوســته حیات عظیم دیگری را گوشــزد می کند. بنابراین انسان از دیدگاه 
اسلام با این که از میوه های درخت همین دنیاست، ولی دامنه وجود و حیاتش تا ماورای دنیا 
هم گســترده شده است. قهراً این انسان نباید هدف نهایی خود را دنیا و مادیات قرار دهد و 
خود را به دنیا بفروشد. حضرت علی، علیه السلام، می فرماید: » بد معامله ای است که خود 
را به دنیا بفروشی.« )نهج البلاغه/خطبه32( بر طبق زبان قرآن، اصل توحید اجازه نمی دهد 
که  با چشم بدبینی نظاره گر دنیا و جهان محسوس باشیم و اصل معاد و اخلاق اسلامی نیز 

ایجاب می کند که هدف اعلی و غایت آمال انسان بالاتر از دنیا و مادیات باشد.
اســاس منطق و گفتمان قرآن، راضی، قانع، شادمان و دلبســته نبودن به دنیا و نفروختن 

آخرت به دنیا است. )ر.ک: نجم/29؛ یونس/ 7؛ توبه/ 38؛ بقره/86؛ رعد/26(
گزاره های تمثیلی قرآن، آیاتی است که تکیه بر تغییر و ناپایداری این جهان دارد، در این 
گونه آیات، واقعیت متغیر و ناپایدار مادیات، آن چنان که هست، ارائه می شود، مثلًا گیاهی 
را مثل می آورد که از زمین می روید، ابتدا سبز و خرم است اما پس از مدتی زرد و خشک 
می شود، باد حوادث آن را خرد می کند و در فضا پراکنده می کند؛ آن گاه می فرماید: این است 

مثل زندگی دنیا.)کهف/ 45؛ حدید/ 20؛ یونس/ 24 (
بیضاوی )م685ق( می گوید: از دنیا در ســرعت سپری شدن و از بین رفتن نعمتهایش و 
فریب خوردن مردم از آن، تمثیل آورده شده اســت. )بیضاوی،1418ق: ج 3، ص110( قرآن 
می خواهد مادیات را از صورت کمال مطلوب خارج ســازد و در کنار این آیات و بلکه در 
ضمن این آیات فوراً این نکته گوشزد می شود که جهان پایدار دیگری در پیش هست زنهار 

که هستی را منحصر در همین امورگذرا بپنداری! 
خدا در تمام این آیات در نهایت زیبایی و بلاغت و با شــیوه هاي گوناگون و اســتفاده از 
عناصر طبیعت و آنچه در اطراف انسان هاست، در ظرف الفاظ و عبارات متفاوت در نهایت 
یک هدف داشته که دستیابی انســان به مقصود نهایی اش که رویگردانی از مادیات دنیوی، 
روآوری به حیات اخروی و نائل شــدن به حیات طیبه است؛ چنانکه در یک آیه به وضوح 
بیان شده اســت. »مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثْى  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فلََنحُْييِنََّهُ حَياةً طَيِّبةًَ وَ لنَجَْزِينََّهُمْ 
أجَْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يعَْمَلُون؛ هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در 
حالی که مؤمن اســت، او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی 

که انجام می دادند، خواهیم داد.« )نحل/97(
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گن 3ـ1ـ2. اصلاح گری زبان تمثیلی قرآن در رفتارهای اجتماعی 

مؤلفه دیگری که قرآن در پی اصلاح آن است رفتارهای اجتماعی است که عبارتند از:

الف( انفاق
زبان قرآن در جهت انفاق کافر و مؤمن دو گونه است به نحوی که اولی را باطل می داند 
نيْا كَمَثلَِ ريحٍ فيها صِرٌّ أصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَمُوا  و می فرماید:»مَثـَـلُ ما ينُْفِقُونَ في  هذِهِ الحَْياةِ الدُّ
ُ وَ لكِنْ أنَفُْسَهُمْ يظَْلِمُون؛ آنچه آنها در این زندگی پست دنیوی  أنَفُْسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهَّ
انفاق می کنند، همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده )و در غیر 
محل و وقت مناســب، کشــت نموده اند(، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده 
بلکه آنها، خودشان به خویشتن ستم می کنند.« )آل عمران/117( در بیان قرآن، انفاقِ کافران 
همانند باد ســوزاني است که همه کارهایشــان را از بین مي برد. جوادی آملی معتقد است، 
براي کافران، دنیا هم ظرف انفاق و هم هدف انفاق آنان است. اما هدف انفاق مؤمن دنیایی 
نیســت. )ر.ک:جوادی آملی، 1388:ج15،ص417( و مفسران اهل سنت، عاملی که موجب 
ابطال انفاق ایشــان می گردد را کفر دانسته اند. )ر.ک: ابن عاشور، بی تا: ج3، ص198؛ ر.ک: 
زحیلی، 1418ق: ج4، ص51 ـ 50؛ فخررازی، 1420ق: ج8، ص336؛ اندلســی، 1420ق: 
ج3،ص314( و در مقابل در پی اصلاح انفاق باطل برآمده و انفاق مؤمن را صحیح می داند 
و به همین منظور آن را در ظرف تمثیلات ریخته تا وضوح صحت آن نمایان شود؛ به عنوان 
نمونه در یک آیه، انفاق مؤمن به دانه ای تشــبیه شده که هفتصد خوشه را می پروراند »مَثلَُ 
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبْتَتَْ سَبْعَ سَنابلَِ في  كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ...؛ کسانی  َّذينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ في  سَبيلِ اللَّهَّ ال
که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند که 
در هر خوشــه، یکصد دانه باشــد... .« )بقره/261( از این رو قرآن همواره انسان را به انفاق 
دعوت نموده تا بدین وسیله حس هم نوعی، انسان دوستی و جامعه نگری را در او برانگیزد 
به همین منظور در برخی موارد در قالب تمثیلات، آن را پررنگ نموده و ذهن را به ماورای 
آثار و پیامدهای انفاق ســوق داده اســت تا فرد بدان ترغیب شود و دردی از آلام و مسائل 

اجتماعی را بکاهد. 
در آیه دیگری در مقابل انفاق ریاکارانه و از سر منت گذاری )بقره/261( انفاق خالصانه را 
مثل باغی می داند که در نقطه بلندی باشد، و بارانهای درشت و پی در پی به آن برسد و میوه 
ِ وَ تثَْبيتاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبوَْةٍ  َّذينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمُ ابتْغِاءَ مَرْضاتِ اللَّهَّ دو چندان دهد»وَ مَثلَُ ال
ُ بمِا تعَْمَلُونَ بصَير؛و )کار( کســانی  أصَابهَا وابلٌِ فآَتتَْ أكُُلَها ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لمَْ يصُِبْها وابلٌِ فطََلٌّ وَاللَّهَّ
که اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبیت )ملکات انسانی در( روح خود، انفاق می کنند، 
همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد، و بارانهای درشت به آن برسد )و از هوای آزاد 
و نور آفتاب، به حد کافی بهره گیرد( و میوه خود را دو چندان دهد )که همیشه شاداب و با 
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طراوت است( و خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست.« )بقره/265(
برخی از مفسران، انگیزه صحیح انفاق را طلب خشنودی خدا، تقویت روح ایمان، ایجاد 
آرامش دل، پرورش فضائل انسانی و همچنین پایان دادن به اضطراب و ناراحتیهایی که بر اثر 
احساس مسئولیت در برابر محرومان در  وجدان آنها پیدا می شود، می دانند. )مکارم شیرازی و 
همکاران، 1374: ج 2، ص: 326( بر این اساس، زبان قرآن، فرهنگ های ریاکارانه و اختلاف 
طبقاتی را کنار زد و فرهنگ مخلصانه و اعتدال و تســاوی را جایگرین نمود. علامه، قائل 
به عرف خاص داشــتن زبان قرآن است، معتقد است. قرآن از طریق ایجاد بسط و ضیق در 
اصطلاحات رایج میان عرب و اســتعمالات معانی واژگان بر اســاس عرف خاص زبان و 
همچنین  متفاوت بودن خطابات قرآنی با سایر خطابات، از عرف خاصی مخصوص به خود 
قرآن برخوردار است. ایشان ریشة تفاوت تفسیری ائمّه )ع( را در مسئلة زبان قرآن می داند. 
وی معتقد اســت که وجــود لایه ها و مراتب معنایی در آیــات و مفاهیم قرآنی باعث این 
تفاوت تفسیری است؛ بر این اساس، علّامه معتقد است، علی رغم اینکه قرآن از اصطلاحات 
رایج میان عرب بهره گرفته، ولی آن را طبق عرف خاصّ خود به کار برده اســت و افزون بر 
ایــن، آیات قرآن، لایه های معنایی مختلفی دارند. )طباطبائی، 1427ق.، ج 1: 93. نیل ســاز 
و همکاران، دوره6، ش21، 1394: صــص161ـ143.( بنابراین خداوند با توجه به فرهنگ 
واژگانی و بومی عصر نزول،کاربست تمثیلات را در راستای اصلاح رفتارهای اجتماعی، در 

آیات متنوع قرآن، متجلی  ساخته.

 ب( نقض عهد  
    به عقیده آیت الله معرفت و آیت الله مصباح یزدی، قرآن با قواعد و ویژگی های کاربردی 
زبانی ای که مخاطبان وحی بدان محاوره و مکاتبه می نمایند، سازگاری دارد. چینش واژگان 
همراه فنون فصاحت و بلاغت و نیز رعایت فضای سخن به  تناسب ویژگی های مخاطب از 
خصوصیاّت زبان قوم است؛ لذا قرآن که به زبان قوم عرب نازل  شده است، افزون بر واژگان 
عرب، از تمام قواعد و ترازهای زیبایی در رســاندن پیام به  صورت روان، رسا و شیوا بهره 
برده و از مسائلی که موجب کاستی در محتوای پیام  شده، پرهیز نموده است. )ر.ک؛ دامن پاک 

مقدّم،1380: 122ـ126(
در تطبیق با قاعده فوق، قرآن، انســان را از پاره ای از مســائل برحذر داشته و در مقابل به 
برخی توصیه و ترغیب نموده اســت.از جمله اینکه پیوسته به وفای به عهد سفارش کرده و 
از نقص عهد بیزاری جســته. به عنوان نمونه در آیه ای در ملامت نقض عهد، آن را به زنی 
َّتي  نقََضَتْ غَزْلهَا مِنْ بعَْدِ  تشبیه کرده که پشم هایی که بافته را از هم می شکافد.»وَ لا تكَُونوُا كَال
ةٍ أنَكْاثاً تتََّخِذُونَ أيَْمانكَُمْ دَخَلًا بيَْنكَُمْ أنَْ تكَُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرَْبى  مِنْ أمَُّةٍ ... ؛ همانند آن زن )سبک  قوَُّ
مغز(نباشید که پشمهای تابیده خود را، پس از استحکام، وامی تابید! در حالی که )سوگند و 
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گن پیمان(خود را وسیله خیانت و فساد قرار می دهید بخاطر اینکه گروهی، جمعیتّشان از گروه 

دیگر بیشــتر است )و کثرت دشــمن را بهانه ای برای شکستن بیعت با پیامبر می شمرید(.«  
)نحل/92(. در واقع عهد بستن مثل ریسیدن و بافتن طناب محکمی است و نقض عهد مانند 

شکافتن و پاره کردن این طناب محکم است.
برخی علت استفاده از این تمثیل را استواری و تثبیت مطلب دانسته اند. )جعفری، بی تا: ج6، 
ص204( این آیه فقط ذکر یک تمثیل نیست و مفسران به واقعی بودن جریان تاریخی این زن 
اشاره نمودند. )ر.ک:کاشانی، 1436: ج5،ص219؛ حقی بروسی، بی تا: ج5،ص76؛  سیوطی، 
1404ق: ج4، ص129؛آلوســی، 1415ق: ج7، ص458؛ سید قطب،1412ق: ج4،ص2192؛ 
بلاغی، 1386ق: ج4،ص42؛ قرائتی، 1383: ج6، ص447؛( این در حالی اســت که برخي، 
تمثیل را نوعي تمثیل مبتني بر بیان عربي دانســته اند که ممکن است حق نما یا بر پایه خیال 
باشد. از این رو، معتقدند حوادث و شخصیت هاي قصه تمثیلي لزوماً واقعي نیستند. )خلف 

الله،1999 م: ص183(
در آیات دیگر نیز به کسانی که وفای به عهد دارند و پیمان شکنی نمی کنند،  اولوالالباب 
 ِ َّذِينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ اللَّهَّ َّما يتَذََكَّرُ أوُلوُا الْأْأَلبْابِ ال گفته شده که قدرت تمیز حق از باطل را دارند.»...إنِ
وَ لا ينَْقُضُونَ المِْيثاقَ؛ ... تنها صاحبان اندیشه متذکّر می شوند آنها که به عهد الهی وفا می کنند، 

و پیمان را نمی شکنند« )ر.ک: رعد/20ـ19(
وفا به عهد و پیمان در استواری جامعه تأثیر مهمّی دارد، باعث ایجاد اطمینان و آرامش در 
جامعه می شــود و نقض آنها باعث سلب اعتماد می گردد. وقتی انسان عهدی می بندد طرف 
مقابل به انســان اعتماد می کند اگر پیمان شکن شــود، دیگر اعتماد و تفاهم متقابل از میان 

می رود و ارکان جامعه سست می شود. 
در مواردی، زبان قرآن، زبان مســئولیت پذیری در برابر خالق و ارزش گذاری معنوی در 
تعاملات اجتماعی با مخلوق اســت.که از جمله این مــوارد، مباحث وفای به عهد و انفاق 

درست است. )ر.ک: سالاری راد؛ رسولی پور؛ بهار1386:ش8،ص56(

3ـ 2. زبان حقیقت  گرا
از جمله مؤلفه های دیگــری که قرآن به اهمیت آن پرداخته مباحثی پیرامون حق و باطل 
اســت و زبان قرآن در این زمینه حق گرا و واقع نماســت؛ از منظر قرآن، حقیقت از ثبات، 
ماندگاری، استواری و سودرســانی برخوردار است و نقطه مقابل آن، بطلان است که فانی 
و ناپایدار و  مضرّ اســت. به همین منظور در آیه ای این مطلب را در قالب تمثیل به تصویر 
کشــیده تا کنه و واقعیت حقیقت و باطل را برای مخاطب ملموس و مجسم کند و حقیقت 
را به چیزی که در دل زمین ثابت می ماند تشــبیه نموده و باطل را به کفی تشــبیه نموده که 
ماءِ ماءً فَسالتَْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرِها  هنگام ســیل روی آب اســت و این چنین فرموده:»أنَزَْلَ مِنَ السَّ
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ا يوُقدُِونَ عَلَيْهِ فيِ النَّارِ ابتْغِاءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاعٍ زَبدٌَ مِثْلُهُ كَذلكَِ يضَْرِبُ  يْلُ زَبدَاً رابيِاً وَ مِمَّ فاَحْتمََلَ السَّ
بدَُ فيَذَْهَبُ جُفاءً وَ أمََّا ما ينَْفَعُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الْأْأَرْضِ كَذلكَِ يضَْرِبُ  ُ الحَْقَّ وَ البْاطِلَ فأََمَّا الزَّ اللَّهَّ
ُ الْأْأَمْثالَ؛ خداوند از آســمان آبی فرســتاد و از هر درّه و رودخانه ای به اندازه آنها سیلابی  اللَّهَّ
جاری شد سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه )در کوره ها،( برای به دست 
آوردن زینت آلات یا وســایل زندگی، آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به 
وجود می آید- خداوند، حق و باطل را چنین مثل می زند!- امّا کفها به بیرون پرتاب می شوند، 
ولی آنچه به مردم سود می رساند ]آب یا فلز خالص [ در زمین می ماند خداوند اینچنین مثال 

می زند«. )رعد/17(
قشــیری )م465ق( و برخی از مفسران فرموده اند:گرچه گاهی اوقات باطل بر حق برتری 
دارد اما خداوند آن را نابود می ســازد و عاقبت را از آن حقیقت می کند همانگونه که کف 
روی آب قرار می گیرد و بر آن استیلا دارد اما آب صاف و خالص و جوهر آن باقی می ماند 
و کدورت و علو کف را از بین می برد. )قشــیری، بی تا: ج2، ص224؛ بغوی، 1420ق: ج3، 

ص14؛ بغدادی، 1415ق: ج3،ص14(
بر این اساس در زبان قرآن، به کارگیري مدّقانه تعابیر، معانی و مفردات و چینش مدبرانه 
واژه ها به منظور فهم روشــنگرانه موضوعات ناملمــوس از ارزش متعالی و اهداف والایی 
برخوردار اســت که این تمثیلات قرآنی عهده دار به تصویرکشیدن این امور هستند که فقط 
به علت علاقه به تصویر سازي و عشق به تجسم اشیاء نیست، بلکه هدفی والا و ارزشمند 
را دنبال می کند که برپایی حق و از بین بردن باطل اســت. به گونه ای که در آیات دیگر به 
ُ أنَْ يحُِقَّ الحَْقَّ بكَِلِماتهِِ وَ يقَْطَعَ دابرَِ الكْافرِين ليِحُِقَّ الحَْقَّ  صراحت بیان شده است:»... وَ يرُيدُ اللَّهَّ
وَ يبُْطِلَ البْاطِلَ وَ لوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُون؛... ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت، و 
ریشه کافران را قطع کند )از این رو شما را بر خلاف میلتان با لشکر قریش درگیر ساخت، 
و آن پیروزی بزرگ نصیبتان شــد.( تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد، هر چند 
مجرمان کراهت داشته باشــند«. )انفال/8ـ7( علامه، معتقد است، کاربرد تمثیل در قرآن در 
موارد لازم و ضروری و برای حقایق متنازل است و تعمیم مثل در برخی آیات )اسراء/89؛ 
روم/58( به مثل است نه ممثلّ؛ وعلامه جوادی آملی، معتقد است حقیقت تمثیل یعنی اینکه 
حقیقتی غیبی به صورت محســوس بازگو شــود که بیانگر همین زبان حقیقت بودن قرآن 
اســت. )ر.ک: جوادی آملی،1388: ج3، صص 229ـ 223 و 291ـ281؛ طباطبایی، 1417ق: 

ج20، ص317(

3ـ3.  زبان هدایتگر
تمثیل، مانند اســتعاره، پیام اخلاقی، دینی، عرفانی، اجتماعی و... را تشریح یا به صورت 
مکتوم و راز آلود بیان می کند. مثل، امری متعارف و راهی آسان برای تقریب به ذهن شنونده 
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گن و تبیین حقایق و زبان از کنه به سطح است که نوعی زبان متعارف برای تفهیم حقایق است 

که دشواری های زبان فنی را ندارد. )سعیدی روشن،1396: ص 186 و31( 
یکی از مؤلفه هایی که قرآن آن را برای زندگی بشر به ارمغان آورده، هدایتگری است که 
در حقیقتِ ایمان حاصل می شــود. به طوری که در آیات گوناگونی به این مطلب پرداخته 
و این نعمت را متذکر گشــته از جمله اینکه در جایی نور خدا را هدایتگر دانسته در ظرف 
تمثیل ملموس ریخته و به چراغی که نور مضاعف دارد و روشنگری می کند تشبیه نموده و 
ماواتِ وَ الْأْأَرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ المِْصْباحُ في  زُجاجَةٍ  ُ نوُرُ السَّ اینگونه فرموده:»اللَّهَّ
يٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ لا شَرْقيَِّةٍ وَ لا غَرْبيَِّةٍ يكَادُ زَيْتهُا يضُي ءُ  َّها كَوْكَبٌ دُرِّ جاجَةُ كَأَن الزُّ
ُ بكُِلِّ  ُ الْأْأَمْثالَ للِنَّاسِ وَ اللَّهَّ ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشَاءُ وَ يضَْرِبُ اللَّهَّ وَ لوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ عَلى  نوُرٍ يهَْدِي اللَّهَّ
شَيْ ءٍ  عَليم؛خداوند نور آسمانها و زمین است مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در 
آن چراغی )پر فروغ( باشد، آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون 
یک ستاره فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته 
شده که نه شرقی است و نه غربی )روغنش آن چنان صاف و خالص است که(نزدیک است 
بدون تماس با آتش شــعله ور شود نوری است بر فراز نوری و خدا هر کس را بخواهد به 

نور خود هدایت می کند، و خداوند به هر چیزی داناست.« )نور/35(.
علامه طباطبایی )ره( مراد از این نور را هدایت به حقیقت ایمان و معرفت دانسته که تنها 
ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشَــاءُ«در تتمه همین آیه بیانگر  اختصاص به مؤمنین دارد چون عبارت »يهَْدِي اللَّهَّ
آن است. )طباطبایی، 1417ق: ج15، ص122ـ120(اینکه در چند جای قرآن این نور وصف 
مؤمنین خوانده شده اســت. )حدید/19؛ تحریم/8(دال بر مختصِ مؤمنین بودن آن است. و 
اینکه در چندجا این نور به خدا اســناد داده شــده دال بر همان حقیقت ایمان و معرفت به 

خداست. )صف/8؛ انعام/122؛ حدید/28؛ زمر/22(
در آیات دیگر قرآن نیز، هدایت مؤمن به حیات و نور تشــبیه شده اســت و ضلالت کافر 
به مرگ و ظلمت؛ زیرا انســان قبل از آنکه هدایت الهی دســتگیریش کند، شبیه میتی است 
که از نعمت حیات محروم اســت و پس از آنکه ایمان آورد و مورد رضایت پروردگارش 
قرار گرفت مانند کسی است که خدا او را زنده کرده و نوری به او داده که در پرتو آن نور 
هرجا که بخواهد می تواند برود. به خلاف کافر که مثل کسی است که در ظلمت محض به 
سرمی برد و راه نجاتی پیدا نمی کند.به عنوان نمونه این آیه دال بر همین مطلب است: »أوََ مَنْ 
لُماتِ ليَْسَ بخِارِجٍ مِنْها  كانَ مَيْتاً فأََحْييَْناهُ وَ جَعَلْنا لهَُ نوُراً يمَْشــي  بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَُهُ فيِ الظُّ
كَذلكَِ زُيِّنَ للِْكافرِينَ ما كانوُا يعَْمَلُون؛ آیا کسی که مرده بود، سپس او را زنده کردیم، و نوری 
برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمتها باشد و 
از آن خارج نگردد؟! این گونه برای کافران، اعمال )زشتی(که انجام می دادند، تزیین شده )و 

زیبا جلوه کرده( است.« )انعام/122(
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زبان قرآن در اینگونه آیات تمثیلی به گونه ای اســت کــه مخاطب را به تدبر و تعقل وا 
می دارد تا از ورای پرده تمثیل پی به ژرفای مراد و مقصود متکلم ببرد و چنگ به ریســمان 
نورالهی بزند و در مسیر عبودیت و بندگی در راه هدایت و روشنگری قدم نهد و بر صراط 

مستقیم استوار بایستد. 
از طرفی برای اینکه بنده از توانایی طی کردن این مســیر هدایت برخوردار شود، خداوند 
قلب و سینه او را شرح و توسعه می دهد تا به راحتی بتواند تسلیم اعتقادات صحیح و اعمال 
صالح بشود و این در پرتو همان نور بصیرت و معرفت الهی حاصل می شود. در مقابل سینه 
گمراه را به حدی تنگ می کند، مثل اینکه می خواهد به آســمان پرواز کند و رجس و عدم 
ُ أنَْ يهَْدِيهَُ  هدایت و شــرک را بر آنان قرار می دهد به همین منظور فرموده است: »فمََنْ يرُِدِ اللَّهَّ
ماءِ كَذلكَِ  عَّدُ فيِ السَّ َّما يصََّ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِْْإِسْلامِ وَ مَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَن
َّذينَ لا يؤُْمِنوُن؛آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند، ســینه اش را  جْسَ عَلَى ال ُ الرِّ يجَْعَلُ اللَّهَّ
برای )پذیرش(اسلام، گشاده می سازد و آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه 
ســازد، ســینه اش را آن چنان تنگ می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود این گونه 

خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرارمی دهد.« )انعام/125(  
در این آیات، تعابیر در قالب مثلَ هاي قرآنی ذواضلاع به صورت تصاویری محســوس 
همچون اجزاء و حلقه های یک زنجیر محکم پشــت سر هم چیده شده است به گونه ای که 
این چینش بدون تفکر و برنامه نبوده است و نشان از تدبیرگری دقیق و ظریفی دارد که یک 
پیوند مفهومی و معنوی زیبایی را با کاربست چند ضلعی بودن زبان تمثیلی، خلق نموده است 
تا  مقصود متکلم در جان و دل مخاطب رسوخ نماید و به هدف غایی نائل گردد و ظرفیت 

آستانه درک معارف حقه الهی را در خود وسعت دهد. 

3ـ4. زبان آینده نگر
انسان، موجودی آینده نگراست و همین او را وادار می کند که از آینده جهان و سرنوشت 
َّذينَ آمَنوُا  بشر باخبر شود و قرآن نیز او را به آینده نگری امر نموده و فرموده است:»يا أيَُّهَا ال
مَتْ لغَِدٍ...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از )مخالفت( خدا بپرهیزید  َ وَ لتْنَْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ اتَّقُوا اللَّهَّ
و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرســتاده....« )حشر/18( و از سویی 
قرآن در باره سرنوشت و عاقبت جوامع بشری به روشنی سخن گفته است. قرآن معتقد است، 
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که در آینده، فقط صالحان وارثان زمین خواهند بود، حکومت 
جهان و اداره امور را به دســت خواهندگرفــت، همه جهانیان زیر لوای حکومت آنان قرار 
می گیرند، حکومت واحدی بر جهان مســتولی خواهد شد، حقیقت در موضع خود استوار 
بوُر مِنْ  خواهد بود و باطل بر آن پیروز نخواهد شــد. چنان که می فرماید :»وَلقََدْ كَتبَْنا فىِ الزَّ
كْر أنََّ الَْأرْض يرَِثهُا عِبادى الصّالحُِون؛ در »زبور« بعد از ذکر )تورات( نوشــتیم:»بندگان  بعَْدِ الذِّ
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گن شایسته ام وارث )حکومت( زمین خواهند شد.«انبیاء/105

در آیه دیگری خداوند به افراد با ایمان که دارای عمل نیک هستند، وعده قطعی داده، آنان 
َّذينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا  ُ ال را خلیفــه خود در روی زمین قرار خواهد داد و می فرماید: »وَعَدَ اللَّهَّ
َّذِي ارْتضَى   ننََّ لهَُمْ دينهَُمُ ال َّذينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَ ليَمَُكِّ الحِاتِ ليَسَْتخَْلِفَنَّهُمْ فيِ الْأْأَرْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ال الصَّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً...؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته  لهَُمْ وَ ليَبُدَِّ
انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به 
پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و 

ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیتّ و آرامش مبدّل می کند...« نور/55
در جای دیگری ســرانجام را از آن تقوا پیشــگان می داند و یادآور می شــود: »وَالعاقبِةَُ 
للِتَّقْوى«) طه/132( همچنین به مستضعفین نوید پیشوایی، وراثت و تمکن در زمین می دهد 
نَ لهَُمْ  ةً وَ نجَْعَلَهُمُ الوْارِثينَ وَ نمَُكِّ َّذينَ اسْتضُْعِفُوا فيِ الْأْأَرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ »وَ نرُيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى ال
فيِ الْأْأَرْضِ...؛ ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منتّ نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی 
زمین قرار دهیم! و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم...«قصص/6ـ5                             

قرآن همچنین از برقراری آیین اســلام در جهان و پیــروزی آن بر ادیان دیگر و نصرت 
َّذِى أرَْسَــلَ رَسُولهُ باِلهُدى وَدِين الحَقّ  رســولانش خبر داده است؛ چنان که می فرماید:»هُوَ ال
ينِ كُلِّهِ ...؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را  ليِظُْهِرَهُ عَلى الدِّ

بر همه آیین ها غالب گرداند....« )توبه/33(                                          
ولی قرآن مبارزه های اهل باطل را با مکتب حق یک مبارزه موقت تلقی می کند و معتقد 
است که سنگرهای باطل سرانجام فرو ریخته وبرنامه پیامبران در جهان گسترش پیدا خواهد 
نيْا  َّذِينَ آمَنوُا فىِ الحَياةِ الدُّ کرد و این حقیقت را طی آیاتی بیان می کند: »إنِاّ لنَنَْصُرُ رُسُــلنا وَال
وَيوَم يقَُومُ الَْأشهاد؛ ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند، در زندگی دنیا و 
)در آخرت( روزی که گواهان به پا می خیزند یاری می دهیم.« )غافر/51(                                   

قرآن معتقد است، سرانجام، افراد فداکاری پیدا می شوند که با تمام قدرت در عزت اسلام 
و ذلت کفر می کوشــند و از این طریق به گروهکها هشدار می دهد که اگر از جاده مستقیم 
توحید منحرف شــوند، هرگز آیین حق با انحراف آنان نابود نمی شود و در طول تاریخ که 
جامعه انســانی رو به کمال اســت افرادی هستند که خداوند آنان را دوست دارد و آنان نیز 
خدا را دوست دارند، آنان در مقابل گروه با ایمان متواضع و در برابر کافران عزیز و شکست 
ناپذیرند، در راه خدا کوشــش می کنند و از ســرزنش ملامتگران نمی ترسند، آنجا که می 
َّذِينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فسََــوفَ يأَتىِ الّلَّه بقَِوم يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهُ أذَِلةّ  فرماید:»يا أيَُّهَا ال
ة عَلى الكافرِينَ يجُاهِدُونَ فىِ سَــبيلِ اللَّهِّ وَلا يخَافوُنَ لوَمة لائمِ...؛ ای کسانی  عَلى المُؤْمِنين أعَِزَّ
که ایمان آورده اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد، )به خدا زیانی نمی رساند خداوند 
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جمعیتّی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان )نیز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان 
متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند آنها در راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش 

هیچ ملامتگری هراسی ندارند.« ) مائده/54(
بر این اســاس در این مواردی که قرآن سرگذشت رســولان الهی را برای اهل ایمان باز 
می گویــد، هنر تصویری آن موج می زند و فوران می کند و زبــان قرآن برای اهل آن، زنده 
و متصرّف، احســاس برانگیز، تخیلّ آمیز، ترســیم گر و تجسّم پرداز است در واقع یکی از 
ویژگیهای که در روشــهای بیانی قرآن، نمود بارزی دارد، عینی کردن مفاهیم عقلی و ذهنی 
و حیات بخشــیدن به الفاظ و ترسیم وقایع در صحنه های بدیع و پر احساس است. )ر.ک: 
جرجانی، 1374: ص72ـ71؛ حسینی، 1413ق: ص 282.(                                                                              
از جمله موارد دیگری که زبان قرآن بیانگر آینده اســت جزای اعمال در قیامت اســت و 
می فرماید:»فاَليْوَْمَ لا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً وَ لا تجُْزَوْنَ إلِاَّ ما كُنْتمُْ تعَْمَلُون؛  )و به آنها گفته می شود:( 
امروز به هیچ کس ذرّه ای ستم نمی شود، و جز آنچه را عمل می کردید جزا داده نمی شوید.« 
)یس/54( علامه طباطبایی ذیل آن می فرماید: خطابی که در این آیه اســت که »امروز خود 
اعمالتــان را جزای اعمالتان قرار می دهند« با اینکــه روز قیامت هنوز نیامده، از باب تمثیل 
قیامت و احضار آن و احضار مردمی است که در آن هستند، و این عنایتی در کلام است که 
گوینده، آینده را احضار کند، و با مردمی که در آینده قرار می گیرند، سخن بگوید. )طباطبایی، 

1417ق: ج17،ص100(                                                          

3ـ 5. زبان عبرت گیری
پاره ای از آیات قرآن، امور واقعی و عینی را در قالب تمثیلات، قصه ها، حکایات و اخبار 
سرنوشت گذشتگان به تصویر کشیده است و درصدد ترغیب مخاطب به عبرت گیری از آنها 
اســت از جمله می توان به داستان حضرت یوسف، اشاره نمود که آئینه ای است که عصاره 
تمام تجربیات اقوام پیشــین در آن دیده می شــود و درس عبرتی برای اندیشمندان معرفی 

شده است. )لقََدْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِْأُوليِ الْأْأَلبْاب ما كانَ حَدِيثاً يفُْترَى ( )یوسف/111(. 
مفســران آن را از سرگذشتهای عبرت انگیز و تکان دهنده شمرده اند که همه عین واقعیت 
است و انحراف از واقعیت و عینیت خارجی در آن وجود ندارد، افسانه ساختگی و داستان 
خیالی و دروغین نیســت و به همین دلیل تاثیرآن، فوق العاده زیاد است. )مکارم شیرازی، 
1374:ج10،ص101؛ مکارم شــیرازی، ج7،1421ق: ص320(ابوحیان اندلســی )م 745ق( 
می گوید: محال اســت که این قصه افترا و دروغ باشــد زیرا با آنچه در تورات آمده اســت 
مطابقت می کند. )اندلسی، 1420ق: ج 6، ص338( همچنین عنایت خدا به رزمندگان جنگ 
بدر و القاء رعب در دل دشــمنان، مایه عبرت صاحبان بصیرت بیان شده است: » قَدْ كانَ لكَمْ 
ُ يؤَيدُ بنِصَْرِهِ  ِ وَأخُْرَى كافرَِةٌ يرَوْنهَُمْ مِثْلَيهِمْ رَأىْ العَْينِ وَاللَّهَّ آيةٌ فىِ فئِتَيَنِ التْقََتاَ فئِةٌَ تقَُاتلُِ فىِ سَبيِلِ اللَّهَّ
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گن مَنْ يشَاءُ إنَِّ فىِ ذَلكِ لعَِبْرَةً لْأولىِ الْأبصَْار؛ در دو گروهی که )در میدان جنگ بدر،( با هم رو 

به رو شــدند، نشــانه )و درس عبرتی( برای شما بود: یک گروه، در راه خدا نبرد می کرد و 
جمع دیگری که کافر بود، )در راه شیطان و بت،( در حالی که آنها )گروه مؤمنان( را با چشم 
خود، دو برابر آنچه بودند، می دیدند. )و این خود عاملی برای وحشت و شکست آنها شد.( 
و خداوند، هر کس را بخواهد )و شایسته بداند(، با یاری خود، تأیید می کند. در این، عبرتی 

است برای بینایان.«»آل عمران/ 13«
و در جای دیگری سیر در زمین و  اندیشه در عاقبت پیشینیان و نابودی آنها توسط خدا 
ُ عَلَيْهِمْ وَ  َّذينَ مِنْ قبَْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهَّ آمده اســت:»أفلََمْ يسَــيرُوا فيِ الْأْأَرْضِ فيَنَْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبِةَُ ال
للِْكافرِينَ أمَْثالهُا؛آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه 

بود؟! خداوند آنها را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازاتها خواهد بود«)محمد/10(
در آیه دوم سوره حشر نیز»فاَعْتبَرُِوا يا أوُليِ الْأْأَبصْار« به عبرت گیری از سرنوشت یهودیان 
بنی نظیر امر شده است به گونه ای که منظور از عبرت، انتقال منطقی از موضوعی به موضوع 

دیگر است، نه عمل کردن به پندار، گمان و قیاس ظنی. 
در واقع باید حوادث مشــابه را که از نظر حکم عقل یکســانند با هم مقایسه کرد، مانند 

مقایسه سایر پیمان شکنان بر یهود بنی نضیر. )مکارم شیرازی،1374: ج 23، ص: 492(
همچنیــن خدا در مقــام ملامت و توبیخ افــرادی که از امثال عبــرت نمی گیرند چنین 
فْنا للِنَّاسِ فيِ هذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ فأََبى  أكَْثرَُ النَّاسِ إلِاَّ كُفُورا؛ً ما در  فرموده است: »وَ لقََدْ صَرَّ
این قرآن، برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم )و همه معارف در آن جمع است( اما بیشتر 
مردم )در برابر آن، از هر کاری( جز انکار، ابا داشــتند.« )اســراء/89( مفسران در این رابطه 
فرمودند: خدا هر مثلی را که روشنگر راه حق، ایمان و شکر باشد برای مردم بیان کرد ولی 
بیشــتر مردم کفران ورزیدند و عبرت نگرفتنــد. )طباطبایی، 1417ق: ج13، ص202( علاء 
الدین بغدادی )م741( می گوید: یکی از وجه هایی که خدا امور را به عنوان مثل آورده است، 
عبرت گیری اســت. )علاء الدین بغدادی، 1415ق: ج3،ص147(رشید الدین میبدی آن را 
شامل هر کلامی می داند که عبرت گرفتن از آن واجب باشد. ) میبدی، 1371:ج5، ص617(. 
عاملی )م1135ه( آن را عبرت گیری از جنس هر مثلی گرفته اســت. ) عاملی، 1413ق: ج2، 
ص215( از جمله آیات دیگر دال بر عبرت گیری از گذشتگان، آیات 20ـ19 قمر است »..... 
َّهُمْ أعَْجازُ نخَْلٍ مُنْقَعِر« که عذاب باد وحشــتناک، مردم را مانند تنه نخل ریشه کن می کند  كَأَن
و بیانگر زبان معرفت بخشــی شــناختاری در عبرت گیری پدیده های طبیعی است. )ر.ک: 

سالاری راد؛ رسولی پور، بهار1386: ش8، صص62ـ61( 
بنابراین در اینگونه موارد، زبان قرآن، زبان عبرت گیری است و زبان صرف تطبیق،  مقایسه، 

خیالپردازی و دروغ نیست.
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4. نتیجه گیری
دستاورد حاصل از تحقیق عبارت است از این که قصور الفاظ و علو معانی موجب شده تا 
خداوند مقصودش را در برخی آیات قرآن در قالب تمثیل و به صورت محسوس تنزل دهد 
تا انسان بتواند به هدف نهایی اش که هدایت است نائل شود و برای نیل به این مقصود باید از 
زبان خداوند به درستی مطّلع شود و کاربست گزاره ها صرف تمثیل و تشبیه نیست؛ بلکه از 
خصوصیات ذوجهت و ذواضلاع بودن زبان تمثیل برای القای معارف و ارزش های معنوی 
و انسانی استفاده کرده و در واقع، گزاره های تمثیلی واقع نما و بیانگر حقیقت عینی و خارجی 
هستند و کاذب و توهمی نیستند و از زبان های متعددی برای بیان مطلب بهره جسته از قبیل: 
زبــان اصلاح گر باورهای درونی همچون شــرک، نفاق و دنیاگرایــی و زبان اصلاح گر 
رفتارهــای اجتماعی از قبیل نقض عهد و انفاق، زبان هدایتگری، حقیقت گرا، آینده نگری، 

عبرت گیری و معرفت بخشی عینی شناختاری.
قرآن، فرهنگ زمانه را تغییر داد و آنها را به نحو احســن اصلاح نمود و با بهره جستن از 
زبــان هنری و ادبی و تمثیلات ملموس، رنــگ دیگری به باورها و رفتارهای اجتماعی داد 
به گونه ای که با معرفت بخشــی شناختاری مســوق مفاهیم توحیدباوری، اخلاص، انفاق، 
آخرت گرایی، وفای به عهد، هدایتگری، حقیقت گرایی، آینده نگری و عبرت گیری شد و در 

مقابل از مفاهیم شرک، نفاق، دنیاگرایی و عهد شکنی برحذر داشت.
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ـ ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن محمد، )1419ق(: تفسیر القرآن العظیم،ج7، مکه، مکتبة نزار مصطفی.
ـ ابن عاشور، محمد بن طاهر،)بی تا(: التحریر و التنویر، ج 3،12، بی جا، بی نا.

ـ ابن عطیه اندلسي،)1422ق(: عبدالحق، المحرر الوجیز، ج4، بیروت، دارالکتب العلمیه.
ـ ابن فارس، احمد،)1404ق(: مقاییس اللغه، ج5، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.

ـ آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر،)1408ق(: تیسیر الکریم الرحمن،ج1، مکتبة النهضة العربیه، بیروت.
ـ آلوسی، سید محمود،)1415ق(: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم،ج10،7، بیروت، دارالکتب العلمیه. 

ـ اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف،)1420ق(: البحر المحیط، ج6، 3، بیروت، دار الفکر.
ـ بغدادی، علاءالدین،)1415ق(: لباب التاویل) تفسیرخازن(، ج3، دار الکتب العلمیة، بیروت.

ـ بغوی، حسین بن مسعود،)1420ق(: معالم التنزیل، ج3، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
ـ بلاغی، سید عبد الحجت،)1386ش(: حجت التفاسیر، ج4، انتشارات حکمت، قم.

ـ بلخی، مقاتل بن سلیمان،)1423ق(: تفسیر مقاتل بن سلیمان ، ج2، داراحیاء التراث، بیروت.
ـ بیضاوی، عبدالله بن عمر،)1418ق(: أنوار التنزیل و أسرار التأویل،ج3، بیروت، داراحیاء التراث العربی. 

ـ پیری، موسی،)1394ش(:»بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن«، فصلنامه پژوهشهای 
ادبی ـ قرآنی، دوره3، ش2، پیاپی2، صص156ـ139.

ـ جرجانی، عبدالقاهر،)1374ش(: اسرار البلاغه، ترجمه: جلیل تجلیل، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران.
ـ جعفری، یعقوب،)بی تا(: تفسیر کوثر، ج6، بی نا، بی جا.

ـ جوادي آملي، عبدالله،)1388(: تسنیم،ج15، 3، قم، اسرا.
ـ حسینی، جعفر،)1413ق(: اسالیب البیان فی القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد.

ـ حقی بروسی، اسماعیل،)بی تا(: روح البیان، ج5، دارالفکر، بیروت.
ـ حکمت، علي اصغر،)1361ش(: امثال قرآن، تهران، بنیاد قرآن.

ـ خلف الله، محمد احمد،)1999م(: الفن القصصي في القرآن الکریم، بیروت، مؤسسة الانتشار العربي.
ـ دامن پاک مقدّم، ناهید،)1380ش(: بررسی نظریةّ عرفی بودن زبان قرآن، نشر تاریخ و فرهنگ، تهران.

ـ دهخدا، علي اکبر،)1373ش(: لغتنامه،ج4، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ چهارم. 
ـ رازی، فخرالدین،)1420ق(: مفاتیح الغیب، ج25،8،4،  بیروت، دار احیاء التراث العربی.

ـ راغب اصفهاني، محمدحسین، ابوالقاسم حسین بن محمد،)بی تا(: معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکتاب 
العربي. بیروت.

ـ رضایی اصفهانی، محمدعلی،)1389ش(: زبان تمثیلی در قرآن، نشریه کوثرمعارف، ش16،صص 16ـ10.
ـ زحیلی، وهبه بن مصطفی،)1418ق(: التفسیر المنیر، ج4، دار الفکر المعاصر، بیروت.

ـ زمخشری، جارالله محمود،)1407ق(: کشاف، ج3، بیروت، دار الکتاب العربي.
ـ سالاری راد، معصومه؛ رسولی پور، رسول،)1386ش(: » بررسی و تحلیل کارکرد زبان قرآن از دیدگاه علامه 

طباطبایی«، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، بهار، ص56.
ـ سبحانی، جعفر،)1420ق(: الامثال فی القرآن، ج1، موسسه الصادق علیه السلام للطباعه و النشر، قم. 

ـ سعیدي روشن، محمدباقر،)1396(:  تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
قم.

ـ سعیدي روشن،)1391ش(: محمدباقر،  زبان قرآن و مسائل آن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
ـ سید قطب، ابن ابراهیم،)1412ق(: فی ظلال القرآن، ج4، دارالشروق، بیروت. 

ـ سیوطی، جلال الدین،)1404ق(: الدر المنثور، ج4، کتابخانه آیة الله مرعشی، قم.
ـ طباطبایی،)1374ش(:  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 11،13،16،15، 17قم، جامعه ی مدرسین.

ـ طباطبائی، محمّدحســین،)1427ق(:  البیان فی الموافقه بین الحدیث و القــرآن، دارالتعّارف للمطبوعات، 
بیروت.

ـ طبرسی، فضل بن حسن،)1372ش(: مجمع البیان، ج1، 3، تهران، ناصرخسرو.
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ـ طریحی،فخرالدین،)1375ش(: مجمع البحرین، ج5،کتابفروشی مرتضوی، تهران.
ـ عاملی، علی بن حسین،)1413ق(:  الوجیز، ج2، دارالقرآن الکریم، قم.

ـ علی زمانی، امیر عباس،)1374ش(:  زبان دین دفتر تبلیغات اسلامی، قم. 
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